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محمدحسن خدایی

شرکت‌های بین‌المللی داروسازی به تدریج در 
حال خبررسانی در باب تولید و عرضه‌ی واکسن‌های 
ایمنی‌ســاز در مقابل بیمــاری همه‌گیر جهانی 
هســتند. امیدهای تازه به یاری ذهن‌های خسته 
و هراسناک آمده تا شاید التیامی باشد برای عبور 

از این وضعیت ناگوار. دوران پســاکرونا می‌تواند 
حقیقتاً نویدبخش انســان تازه‌ای شود که تلاش 
دارد بــا زندگی موجــودات زنده بــر روی کره‌ی 
خاکی، مهربانانه باشد. گو اینکه سرمایه‌داری در 
همین دوران رکورد و پاندمــی، گاه بیش از پیس 
ثروت انباشــت و گاه با ژست‌های انسان‌دوستانه، 
وعده‌ی جبران خســارت داد. اما در این موقعیت 

خطیر، نگاهی از نزدیک به کشــوری چون ایران 
که به راستی علاوه بر ویروس کرونا مجبور است با 
فشار حداکثری دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ 
دســت و پنجه نرم کند، قابل اعتناست. به شکل 
انضمامی، تامّل در باب عرصه‌ی فرهنگ و در این 
مورد خاص، نهاد اجتماعی تئاتر، بی‌شک می‌تواند 
واجد مازادهایــی غیرقابل انــکار و دلالت‌هایی 
درس‌آموز در رابطه با زیســتْ‌جهان ایرانی باشد 
در این دوران تفوق سرمایه‌داری نئولیبرال. از یاد 
نبریم که چگونه کلِ دم‌ودستگاه دولت آمریکا در 
این چهار ســال مدیریت ترامپ، به اجراگری مرد 
متوهمی تقلیل یافت که به قول جودیت باتلر در 
یادداشت درخشانِ »آخر بازی برای دونالد ترامپ« 
این‌گونه صورتبندی شــده که »او هنرمند بسیار 
بدی است که برای پرفورمنس‌های رقت‌انگیزش از 
حامیانش پاداش گرفته است. درخواست او از نیمی 
از جمعیت کشور به ترویجِ کردوکاری بستگی دارد 
که مجوزهای شــکل تحریک‌شده‌ای از سادیسم 
را صادر می‌کند، سادیسمی که در قیدوبند هیچ 
نوع شرم یا وظیفه‌ی اخلاقی نیست. این کردوکار 
آزادی لگام‌گسیخته‌اش را کامل به انجام نرسانده 
است. بیش از نیمی از مردم کشــور با طرد و تنفرِ 
شدید واکنش نشان داده‌اند، این نمایشِ مضحکِ 
بی‌شرمانه همواره به تصویر هولناکی از چپ متکی 
بوده است؛ تصویری خشــکه‌مقدس، جزا دهنده 
و قضاوت‌کننده، ســرکوبگر و گوش‌به‌زنگ برای 
محروم‌کردن عموم مردم از هــر نوع لذّت و آزادیِ 
معمول.« باتلر به درستی ترامپ را اجراگری بسیار 
بد معرفی می‌کند که تلاش دارد با تعمیقِ گسل‌های 
نژادی و طبقاتی  جامعه‌ی آمریکا، قدرت را همچنان 
در تسخیر خویش نگه دارد. درواقع پرفورمنس‌های 

رقتّ‌انگیز او، همچون یک تئاتر عامه‌پسند که نیمی 
از جمعیت را تحت‌تاثیر خود قرار داده، تمنای این 
را دارد که با شــعارهایی که مدام تکرار می‌شود و 
ریتوریک تندروترین لایه‌های قــدرت نظامی و 
اقتصادی است، دوباره آمریکا را به یک گذشته‌ی 
خیالی، آرمانی و پر رونق که همان دهه‌ی 50 است 
بازگرداند. دهه‌ی 50 مورد نظر ترامپ، دوران خوش 
رونق اقتصادی، هیجانِ مسابقه‌ی فضایی با شوروی، 
ظهور الویس پریســلی و مریلین مونرو، برآمدن 
خانواده‌ی هسته‌ای و انفجار جمعیت است. ترامپ 
آمریکایی را وعده می‌دهد که دیگر وجود خارجی 
ندارد و تنها می‌توان از طریــق رمان‌ها، فیلم‌ها و 

خاطرات به آن رجوع کرد. 
اما آمریکا تنها یک ابرقدرت نیست، نشانه‌ای 
است از یک امر اشــتباهی که اگر حتی کشف هم 
نمی‌شد گویی می‌بایست به شکل مصنوعی ساخته 
شود. یک یوتوپیا که سرمایه‌داری را در حد اعلای 
خویس تحقق‌ بخشیده و هویت‌اش مبتنی است 
بر مرکز جهان بودن و تضمین امنیت آن، به گواه 
جنگ‌های اول و دوم جهانی که ضرورت یک نیروی 
فیصله‌بخش را گوشــزد می‌کرد. اما این سرزمین 
فرصت‌ها که به شکل اتفاقی کشف شد، چه می‌تواند 
برای جهان تئاتری دیگر کشــورها داشته باشد؟ 
فی‌المثل برای تئاتر کم‌رمــق و بی‌رونق ما. گویی 
تئاتر این روزهای ما چنان گرفتار بازنمایی زندگی 
روزمره شــده که دیگر چندان به امر نامکشوف، 
نامنتظر و نابهنگام گشوده نیست. روایت‌ها اغلب 
مبتنی است به تجربه‌ی زیستی نمایشنامه‌نویسانی 
که امکان بسط و تعمق زندگی را بنابر دلایل پیدا و 
پنهان نمی‌یابند. اینجاســت که تئاتر ما به فیگور 
ماجراجویی همچون کریســتف‌کلمب احتیاج 

دارد تا دل به دریا زده و در پی کشف سرزمین‌های 
تازه باشد. چه باک اگر در این عزیمت و به استقبال 
مخاطره رفتن، راه گم کرد و سر از قلمروهای تازه 
درآورد. فقدان تخیل و ماجراجویی، به اجراهایی 
محافظه‌کارانه دامن‌ زده که نشــان از فقیر شدن 
زیستْ‌جهان تئاتر ماست. راه‌های رفته، مسیرهای 
طی شده، به شکل بیمارگونه‌ای به دست گروه‌های 
مختلف تکرار می‌شــود. در غیاب نوآوری، دیگر 
کسانی یافت نمی‌شوند که ناممکن را طلب ‌کنند. 
آنها اغلب ماندن در راحت خانه را به ســفر کردن 
پر خاطره و خطر، ترجیح می‌دهند. سال‌ها پیش 
»یوست وان دِن واندل« یکی از اهالی هلند در وصف 
ماجراجویی مردمان کشور کوچک خویش این گونه 
گفته بود که »ما مردم آمستردام اهل سفریم...به هر 
کجا که بوی سود ما را رهنمون شود، به هر دریا و هر 
خشکی، و به عشق سود است که بندرگاه‌های این 
جهان بزرگ را می‌کاویم.« دیوید س. لندرز در کتاب 
»ثروت و فقر ملل« با ارجاع به این گفتار کوتاه یک 
مرد ماجراجوی آمستردامی، در تلاش است علت 
فقیر یا ثروتمند بودن کشورها را به نحوی روشن 
کند. از این منظر می‌توان نسبت نمایشنامه‌هایی 
که این روزها در ایران نوشته می‌شود را با فقدان این 
روحیه‌ی ماجراجویی سنجید. بی‌شک تحریم‌های 
آمریکا برای منزوی کردن مردم ایران، تاثیر منفی بر 
این تمنای عزیمت کردن به سرزمین‌های تازه و دور 
داشته. از یاد نبریم که نمایشنامه‌نویسان ما اغلب 
گرفتار مشکلات معیشتی بوده و دستمزد چندانی 
دریافت نمی‌کنند برای سفر و مواجهه با نیروهای 
نامکشوف جهان. بنابراین و در این مورد خاص، فقر 
تجربه و پناه بردن به زندگی نه چندان سرافرازنه‌ی 
ذهنی، به تولید آثاری منجر خواهد شد که مازادی 

ندارند و شبیه زندگی ملال‌انگیز توده‌ی مردم عادی‌ 
هســتند. به نظر می‌آید انزوای فرهنگی و تحریم 
اقتصادی، مدت‌ها به بازتولید این فرآیند ناخوشایند 
یاری رساند. وقتی امکان سفر فیزیکی نیست شاید 
چاره در سفر کردن‌ میان روایت نویسندگان دیگر 
کشورها باشــد از طریق کتاب. یک سفر طولانی، 
همه‌جانبه و مخاطره‌انگیر میان کتاب‌های مختلف. 
در حوزه‌های گوناگون و در دوره‌های تاریخی متعدد. 
همچون فیگور کریستف‌کلمب برای دستیابی به 
چشم‌اندازهای تازه و پربار. البته با نگاهی انتقادی 
به رویکرد استعماری او در غارت اموال بومیان بینوا. 
یک کریستف‌کلمب پسااستعماری که ماجراجویی 
می‌کند اما مراقب است ناخواسته میراث دیگران 
را غارت نکند. او به چشم‌انداز روبرو خیره شده اما 
گذشته‌ی دیگران را نفی نمی‌کند. هوارد زین در 
کتاب دوران‌ساز »تاریخ آمریکا« این جمله از کلمب 
را آورده که خطاب به دربار اسپانیا نوشته، وقتی که 
مردان و زنان قبیله‌ی آراواک را دیده: »ما با یک سپاه 
پنجاه نفری می‌توانیم همه‌ی آنها را مغلوب سازیم و 
مجبورشان کنیم تا هر کاری را که ما بخواهیم انجام 
دهند...به محض آنکه به جزایر هند غربی رسیدیم، 
در اولین جزیره عده‌ای از بومیان را به‌زور اسیر کردم 
تا قدرتم را به آنها نشان دهم و اطلاعاتی درباره‌ی 
هرچه در این نواحی وجود دارد، به دســت آورم.« 
این خوی استعماری کریستف‌کلمبی می‌بایست 
کنار گذاشته شود تا بتوان با کتاب‌ها، نویسندگان و 
میراثی که بر جا گذاشته‌اند گفتگو کرد. تئاتر آینده 
می‌تواند بر این مولفه‌های همدلانه تاکید کند و از 
استعمار میراث دیگران حذر کند. یک تمنای ابدی 
میان ماجراجویی و ضدیت با سلطه. شاید ترکیبی 

از کلمب، مارکو پولو و گالیور. 

تاملاتی هر چند کوتاه در باب محافظه‌کاری گروه‌های تئاتری

 مسیرهای اشتباه به مثابه امکان تخیل و مخاطره

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کامبوزیا پرتوی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس 
که مدتی پیش بــه دلیل جراحــی قلب راهی 
بیمارستان شده بود، صبح دیروز به دنبال ابتلا به 

کرونا در 65 سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، پرتوی مدتی پیش برای انجام 
عمل قلب در بیمارســتان دی بستری شد اما به 
دلیل ابتلا به ویــروس کرونا حالش رو به وخامت 

گذاشت. او صبح دیروز به دنبال وخامت حالش در 
بیمارستان درگذشت.

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی 
فارابی، خبر درگذشت این هنرمند را تایید کرده 

است.
پرتوی، نویسنده فیلم‌نامه محمد )ص( است 
و تاکنون ۴ بار موفق به دریافت ســیمرغ بلورین 

بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر شده است. 
او برای ســاخت فیلم ماهی جایزه بهترین فیلم 

جشنواره فیلم جیفونی ایتالیا و جایزه یونیسف از 
جشنواره فیلم برلین و جایزه بهترین فیلم جشنواره 

فیلم آدلاید استرالیا را به دست آورد.
پرتوی برای کارگردانی کافه ترانزیت جایزه 
جشــنواره بین‌المللی فیلم مار دل پلاتا و جایزه 
فیپرشی جشنواره بین‌المللی فیلم داکا و همچنین 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم 
فجر و تندیس زرین جشن خانه سینما را کسب 
کرد و نامزد هوگو طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم 

شیکاگو، نامزد جایزه بالن طلایی جشنواره سه قاره 
در سال ۲۰۰۵ شد. وی همچنین برای کارگردانی 

این فیلم در بخش بهترین کارگردان کاندیدا شد.
او همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را برای 
فیلم من ترانه ۱۵ سال دارم )رسول صدر عاملی( 
در سال ۱۳۸۰ از بیستمین جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرده بود. پرتوی برای سومین و چهارمین 
بار هم این جایزه را برای فیلمنامه فیلم‌های فراری 

)علیرضا داوودنژاد( و کامیون دریافت کرد.

او همچنین دو جایزه بهترین فیلمنامه از جشن 
خانه سینما را برای فیلم‌های قطعه ناتمام )مازیار 
میری( و کافه ترانزیت از آن خود کرد. او نویسنده 
سریال گل پامچال و نویســنده طرح اولیه فیلم 

گروهبان بوده ‌است.
کسری پرتوی، فرزند کامبوزیا پرتوی اعلام کرد 
که با توجه به شرایط پیک کرونا، تدفین با حضور 
خانواده‌ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا و بدون 

برگزاری مراسمی انجام می‌شود.

کامبوزیا پرتوی درگذشت 

احسان زیورعالم

»با سلام و احترام به شــما مردم حق طلب، عدالت خواه و 
پایدار ایران. با یاد و با درود به جان‌های پاک تمام شهدای راه حق 
و عدالت وآزا دی، و احترام به تمام مردان و زنانی که سرزمین 
گرانمایه ما ایران را با خون زیبای خویش، نشان آزادی و عدالت 

و استقلال بخشیدند.«
این ســرمقاله روزنامه کیهان در ایام دهه فجر نیســت یا 
پیام تبریک از ســوی یکی از مدیــران رده‌بالای حکومتی به 
رویدادی نظامــی. این بیانیه )یا به زعم خود نویســندگانش 
بیان‌نامه( سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر به مناسبت 
گشایش و برگزاری فستیوال تئاتر انقلاب »همگام با مبارزات 

ضدامپریالیستی مردم ایران« است.
ادبیات بیانیه به‌شدت تند و حماسی است. بیانیه با عبارت 
»مردم حق‌طلب، عدالت‌خواه و پایدار ایران« آغاز می‌شــود. 
فضای انقلابی و البته تأثیرات جنگ بر ادبیات نوشتاری و رسمی 
مشهود آن است. با این حال، سندیکا )با حضور برخی نیروهای 
منتسب به احزاب چپ‌گرا( تلاش می‌کند در بیانیه، خط خود را 
از نظام سیاسی حاکم جدا نکند. بیانیه‌ای که محمود دولت‌آبادی 
قرائتش می‌کند برای مثال در جایی اعلام می‌کند »با درود به 
پاسداران شریف انقلاب و رهبری سازش‌ناپذیر و با شناخت 
دشمنان مردم و انقلاب ایران آوازه شهامت و شرف مردم ایران، 

پرچمی شدند افراشته بر بام‌های آسمان جهان.«
بیانیه حتی تاریخی‌تر می‌شود و انگیزه‌های سیاسی خود 

را فراملی می‌کند. دولت‌آبادی با اشــاره همکاری محمدرضا 
پهلوی در سرکوب قیام ظفار در عمان می‌گوید »با افتخار به 
سربازان و افسرانی که میهن‌دوستی انقلابی را نه در سرکوب 
خلق ستمکش ظفار، نه در سرکوب مردم ستمکش خود؛ بلکه 
در دفاع از سرزمین مقدس ایران و دفاع از مردم رنج‌کشیده ایران 

فراجستند و می‌روند تا روح خود را در این کارزار بیازمایند.«
ســخنرانی که کلیدواژه‌اش امپریالیسم است در میانه به 
اصل ماجرا، یعنی فستیوال تئاتر انقلاب می‌رسد و آن را »نشانه 
همگامی و مقاومت و مبارزه دلیرانه مردم ایران، در ســالگرد 
انقلاب« عنوان می‌کنند. »بی‌جانمی نماید اگر سرفراز بگوییم 
سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر، با بنیه و بضاعت ناچیز 
خود، توانسته است فستیوال تئاتر انقلاب را به نشانه همگامی و 
مقاومت و مبارزه دلیرانه مردم ایران، در سالگرد انقلاب تدارک 

ببیند.«
به‌نظر می‌رسد انگیز‌ها بسیار مشابه همان چیزی است که 
در جشنواره فجر نیز بیان می‌شود. اینکه هنر در قامت کنشی 
سیاسی علیه جریان آن‌سوی مرزهاســت. فضای نه غربی و 
نه شرقی از بطن جامعه و سیاســت به وجوه گفتاری جامعه 
هنری نیز رسوخ کرده است. هرچند چنین ادبیاتی را نمی‌شد 
در جامعه هنر تجسمی یافت. این تئاتر بود که شرایط خود را 
انقلابی‌تر از دیگران می‌دید و نمایش‌های اجرا شده در آن روزگار 
نمودی بر این مدعاســت. تا جایی که رکن‌الدین خسروی در 
مجال فستیوال نمایش »مرگ بر آمریکا« را کارگردانی می‌کند.

بخش مهمی از بیانیه تلاشی برای اتصال اکنون آن روزگار 
ایران با توانایی هنرمندان اســت. از دید اهالی سندیکا تئاتر 
می‌توانست در آن شرایط سخت، هنری مردمی باشد و فضای 
سخت آن روزها را تغییر دهد. هنرمندان تئاتر می‌خواستند 

سهمی از وضعیت انقلابی داشته باشند؛ اما این سهم چه بود؟
»در همین رابطه پیرو خواست نهادهای انقلابی از هنرمندان 
جهت اجرای برنامه‌هایی در جبهه، ســندیکای هنرمندان و 
کارکنان تئاتر از نخستین ساخت‌های صنفی - هنری بود که 
آمادگی خود را جهت فعالیت فرهنگی و هنری در جبهه‌های 
جنگ اعلام داشت و توفیق نسبی در اجرای چند برنامه تتاتر 
کســب نمود و البته باز هم بنا به خواســت نهادهای انقلابی، 
ســندیکا در تدارک گســیل گروه‌های تازه‌ای به جبهه‌های 

جنگ می‌باشد.«
این صحبت‌ها اما گنگ است. مشخص نیست چه‌کسانی 
عازم جبهه شــده و نمایش تولید کرده‌اند، هرچند از 1359 
افرادی چــون عبدالرضا حیاتی در جبهه بــه اجرای نمایش 
می‌پردازند؛ اما متأسفانه مستندانی از اسامی سندیکا نیافتم. 
البته از شخصیت‌های منتسب به سندیکا افرادی چون بهزاد 

فراهانی با نمایش »سنگر« در حوزه جنگ فعالیت کرده بود.
 همین جا فرصتی اســت ، ضمن اینکه بــار دیگر به همه 
شهیدان درود میفرستیم ، از شهیدان تئاتر در جریان انقلاب و 
در جبهه های جنگ با د کنیم و حس مسئولیت و احساس دین 

خود را به این همکاران ، به خود یادآوری نمائیم
بیانیه در ادامه به گذشته جشنواره‌ها در ایران حمله می‌کند 
و در گفتار کنایی جشن هنر شیراز را نمونه‌ای رفتار هنری فاقد 
دغدغه اجتماعی توصیف می‌کند. جشــن هنر شیراز جایی 
است برای طبع‌های ظریف، پس بیانیه می‌گوید »با توجه به 
محدودیتهای اکثر گروه‌های شــرکت‌کننده از نظر شرایط 
عمومی و لازم تئاتر و با توجه به امکانات ناچیز سندیکا طبیعی 
است اگر این نمایش عمومی، به‌طور دربست مطلوب طبایع 
فوق‌العاده ظریف نیفتد، طبع‌هایی از آنگونه که ممکن است 
هنوز حال و هوای لطیف جشــنواره‌های شیراز در مذاقشان 

باقیمانده باشد.«
فستیوال برخلاف جشن هنر شیراز امکانات ویژه‌ای ندارد. 
آنها در تدارک فستیوال مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. 

دولت با سندیکا همکاری نمی‌کند و همه چیز به چهار سالن 
لاله‌زار ختم می‌شود. این مهمترین تفاوت فستیوال انقلاب 
با فستیوال ســلطنت بود. همچنین در بیانیه تأکید می‌شود 
فستیوال »به لحاظ تفاوت ماهوی مضمون اجتماعی خود، شکل 
و شیوه‌اش نیز با چنان جشنواره‌هایی که با بودجه‌های بی‌سر و 
پایان آراسته می‌شد، باید متفاوت باشد. به همین مناسبت، 
اگر بخواهیم تعبیر دیگری برای این نمایش عمومی بیابیم، 
می‌توانیم آن را »فستیوال تئاتر بی‌چیز« نام بگذاریم، زیرا در 
این جمع نمایش گذار به‌جز وجود انسانی اعضاء و خلوص نیت 

هنرمندان... هیچ چیز دیگری نداریم.«
بیانیه حاوی مطالب دیگری است که قابل تأمل است. بیانیه 
به‌نوعی در پی ثبت تاریخ است. جایی‌که می‌گوید »پس از ربع 
قرن فترت، در زادگاه خود، یعنی تئاترهای لاله‌زار گرد می‌آیند 
تا با یکدیگر تجدید دیدار کنند.« اشاره به ربع قرن کنایه‌ای است 
به رویداد کودتای 28 مرداد، جایی‌که تئاتر سعدی می‌سوزد و 
عبدالحسین نوشــین آواره دیار غربت می‌شود. نوشین عضو 
حزب توده بود و برخی از بهترین همکارانش در سندیکا نقش 
داشتند. تئاتر سعدی نیز بخشــی از وجود لاله‌زار بود؛ اما یک 
نکته قابل‌توجه اســت که لاله‌زار و محتوایش در همین 25 
سال گذشته با اندیشه سندیکا همخوانی نداشت. حتی پس از 
مدتی اهالی لاله‌زار از سندیکا انشعاب می‌کنند و صنفی موازی 
پدید می‌آورند. در مصاحبه‌ای که پیش از این گزارش با محمود 
دولت‌آبادی می‌شود به او بابت این انشعاب خرده گرفته می‌شود. 
حتی پس از این ماجراجویی‌ها، اهالی سندیکا چندان در لاله‌زار 
ماندگار نمی‌شوند. بخشــی عازم سینما می‌شوند، بخشی به 
سالن‌های دولتی می‌روند و بخشی برای همیشه از تئاتر ایران 
حذف می‌شوند. لاله‌زار اما مکان نمایش‌های فکاهی و خنده‌آور 

باقی می‌ماند و شکل آتراکسیون‌هایش تغییر می‌کند.
با اینکه چهار سالن نصر، دهقان، پارس و ملت با سندیکا 
برای برگزاری جشنواره همکاری می‌کنند و در بیانیه از آنان 
تشکر می‌شود؛ اما شاید یکسویی میان طیف‌ها تا به امروز 

میسر نشده است. در بیانیه تلاش می‌شود میان سه بخش 
تئاتر آزاد، مستقل و دولتی وحدتی در لفظ ایجاد شود؛ اما 
نتیجه در طول چهل ســال اخیر چیز دیگری بوده اســت. 
حتی بازماندگان سندیکا در این روزگار نیز میلی به ایجاد 
ارتباط ساحت‌های مختلف از خود نشان ندادند. در مصاحبه 
دولت‌آبادی نیــز بارها برخی از افراد ذی‌نفوذ در ســندیکا 

متهم به حقنه کردن امر حزبی می‌شوند.
سندیکا با اینکه نماینده کلیت تئاتر آن روزگار نبود؛ اما چنین 
تصوری را در خود می‌پروراند. در بیانیه آمده است »آنچه باقی 
‌ماند توقع بجایی است که سندیکا حق دارد به‌عنوان نماینده 
جامعه تئاتر از بینندگان داشته باشد... ما خواهان این نیستیم 
که تماشاگران وقتی روی صندلی‌ها می‌نشینند، به اصطلاح 
چشم و گوش بسته، تسلیم یک سلسله حوادث و گفتار و کردار 
هنرپیشان بشوند و خود را ملزم بدانند که فقط ببینند، بشنوند، 
دست بزنند و از سالن بیرون بروند؛ بلکه هنرمندان و کارورزان 
تئاتر، خواهان آن هستند که تماشاچی‌هایشان در سالن، حضور 

فعال و زنده داشته باشند.«
منهای فکر جذاب آن روزگار که به‌دنبال ایجاد تئاتر تعاملی 
است؛ اما وجه نخســت ماجرا که سندیکا خود را نماینده یک 
کلیت می‌داند نشــان‌دهنده رفتار غیرتعاملــی دارد. نتیجه 
آنکه همین شرایط غیرتعاملی عمر سندیکا را کوتاه ساخت و 

میراث‌دارانش نیز همین خصلت را به ارث بردند.

نگاهی به یک بیانیه

بچه‌های لاله‌زار در جبهه!

یادداشت

 شماره   669 /‌‌‌‌‌چهارشنبه 5 آذر   1399  /   9 ربیع‌الثانی 1442  / 25 نوامبر   2020

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پلاک 132

          		   t oseeir ani . i r :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل 		  @t osee. i r ani :اینستاگرام


